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فقیه مردم دار
یادی از مجتهد بزرگ خراسانی، میرزاحسین فقیه سبزواری که خیابان طلاب مشهد به نام او گره خورده است

«آقـا ببخشـید! خیابـان طـلاب کجاسـت؟» سـؤالی 

که شـاید از زبـان زائـران زیـادی در اطـراف حـرم 

امام رضـا(ع) شـنیده باشـید. مشـهدی ها آشـنایی 

زیـادی با ایـن خیابـان مشـهور دارنـد، امـا زائران حرم 

رضوی نیز دست کم یک بار نام این خیابان را از زبان 

مشـهدی ها شـنیده اند. نمی دانـم آیـا این هایـی 

که بارهـا در ایـن خیابـان قـدم زده و از منتهاالیـه آن،

گنبـد زیبـای امـام مهربانی هـا را دیده اند، تا حالا این 

سـؤال در ذهنشـان خطـور کـرده که چـرا ایـن خیابان 

به ایـن نـام مشـهور شـده اسـت؟ از حـق نگذریـم، من 

که بچه محلـه امام رضـا(ع) هسـتم هـم ایـن سـؤال به ذهنـم خطور نکرده 

بود، تا زمانی که با زندگی یکی از علمای برجسـته مشـهد آشـنا شـدم.

سـبزواری گـره  نـام میرزاحسـین فقیه    بـان با یـن خیا ریـخ ا تا

خـورده اسـت. ایـن مجتهـد بـزرگ خراسـانی هـمان کسـی بـود 

که در سال۱۳۳۸خورشـیدی دغدغـه معیشـت و مسـکن طـلاب،

هیچ وقـت از ذهنـش پـاک نمی شـد. همیـن بـود که آسـتین همـت بـالا 

زد و کاری بـزرگ بـرای طـلاب مشـهدی انجـام داد. میرزاحسـین بـاور 

داشت که اجاره نشینی و دغدغه نداشتن مسکن در کنار دغدغه های 

دیگـر، مهم تریـن چالـش در پیشرفـت تحصیلـی و عامـل ایجـاد رکود 

پایدار در فرایند مطالعات، مباحثات و تحقیقات علمی آن هاسـت.

به همین دلیل، با استفاده از قدرت نفوذش، نزدیک به ۳هزار قطعه 

زمین سـیصدمتری از آسـتان قدس رضوی در منطقه محراب خان 

بـدون سـخت گیری  در شـمال شـهر مشـهد دریافـت کـرد و 

و تشریفـات خـاص، به طلبه هـا، فضـلا و اسـتادان حـوزه علمیـه 

مشـهد، بلاعـوض و رایـگان واگـذار کـرد و به کـوی طـلاب شـهرت 

یافـت. حتـی شـخصا پیگیـر خدمـات پـس از واگـذاری زمین هـا 

ماننـد احـداث شـبکه بـرق و آب و حمل ونقـل و تأسیسـات ضروری 

ماننـد کلانـتری و درمانـگاه و مسـجد و فروشـگاه های ضروری بـود 

تا رفـاه طـلاب تأمیـن شـود و دغدغـه کمـتری بـرای ادامـه تحصیـل 

داشـته باشـند.

البتـه ایـن تنهـا خدمـت آیت ا... میرزاحسـین فقیه سـبزواری به طلاب 

و مردم مشهد نبود. او مدرسه باغ رضوان را با ۱۶هزار مترمربع مساحت 

در سال۱۳۳۰خورشـیدی سـاخت و تکیـه سـیدها را احـداث کـرد.

درمانـگاه رازی را تکمیـل کـرد و ۱۲۰بـاب منـزل در خیابـان نخریسـی 

و ۲۵بـاب منـزل در خیابـان خواجه ربیـع بـرای سـیل زدگان بنـا نهـاد 

و ده هـا مسـجد را در محـلات مختلـف مشـهد سـاخت. از دیگر خدمات 

مرحوم فقیه سبزواری، احداث شبستان شرقی مسجد جامع سبزوار 

و تأسـیس مدرسـه علمیـه بـرای طـلاب سـبزوار و نیـز تأسـیس مدرسـه 

علمیه در کویته پاکسـتان اسـت.

ا... فقیه سـبزواری از آن دسـت علـما نبـود که فقـط بـه درس  آیـت 

و بحـث بسـنده کنـد. او مـرد کار و عمـل بـود. فقـط به درس گفـتن 

و نمازجماعت خوانـدن قناعـت نمی کـرد و همیشـه در فکـر کار و زندگی 

مسـلمانان بـود. پیوسـته در ایـن فکـر بـود که از چـه راهـی بـرای سـود 

و صـلاح مسـلمین گامـی بـردارد و چگونـه مشـکلی را از مشـکلات 

اجتماعـی مـردم برطـرف کنـد. عقیـده او بـر آن بـود که روحانـی بایـد 

در همـه امـور مـردم دخالـت و نظـارت کنـد و هرگـز از اجتـماع و مسـائل 

مربوط به زندگی کناره گیری نکند. با وجود اینکه او سطوح عالی حوزه 

را در نجـف و مشـهد گذرانـده بـود و اجـازه اجتهـاد از فقهای بزرگ نجف 

داشـت، وقتی دوسـال بعد از اعلام فرمان مشروطه وارد مشـهد شـد،

پـس از راه انـدازی محافـل علمـی اش در مشـهد دنبـال حـل مشـکلات 

مـردم نیـز بـود و همیشـه چـتر حمایتـش بـر سر نیازمنـدان ایـن شـهر 

باز بود و تا آخرین روزهای عمرش بر همین سـبک زندگی پایبند ماند.

ا... فقیه سـبزواری، روز  آخریـن جلسـه تدریـس مرحـوم آیـت 

سه شنبه ۱۱بهمن۱۳۴۵ در بیرونی منزل آن مرحوم برگزار شد.

در دقایق پایانی تدریس، ناگهان مرحوم فقیه سبزواری، کتاب 

«این آخرین درس من بود  را می بندد و با خوش حالی می گوید:

و دیگـر شـما مـرا اینجـا نخواهید دید.»

سرانجـام، ایـن عالم روشـن ضمیر در هفتادوهفت سـالگی در روز 

شـنبه ۱۵بهمن۱۳۴۵ و شـب شـهادت امام جعفرصـادق(ع) چشـم 

از جهان فروبسـت.

اگـر می خواهیـد بـر سر مـزار او فاتحه ای بخوانیـد، از ورودی باغ رضوان 

وارد حرم امام رضا(ع) شوید، آنجا در ضلع جنوبی اش، مزاری می بینید 

که  قبر میرزاحسـین فقیه سـبزواری است.
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آهسته گفت من که کبوتر نمی شوم
هر روز در سکوت خیابان دوردست
روی ردیف نازکی از سیم می نشست

وقتی کبوتران حرم چرخ می زدند
یک بغض کهنه توی گلو داشت... می شکست

ابری سپید از سر گلدسته می پرید:
جمع کبوتران خوش آواز خودپرست
آن ها که فکر دانه و آب اند و این حرم

جایی که هرچقدر بخواهند دانه هست
آن ها برای حاجتشان بال می زنند

حتی یکی به عشق تو آیا پریده است؟
رعدی زد آسمان و ترک خورد ناگهان

از غصه کلاغ، کلاغی که سخت مست...
ابر سپید چرخ زد و تکه پاره شد

هرجا کبوتری به زمین رفت و بال بست
باران گرفت - بغض خدا هم شکسته بود

تنها کلاغ روی همان ارتفاع پست،
آهسته گفت: من که کبوتر نمی شوم

اما دلم به دیدن گلدسته ات خوش است
مژگان عباسلو
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 نمی دانـم آیـا این هایـی 

که بارهـا در ایـن خیابـان قـدم زده و از منتهاالیـه آن،

 تا حالا این 

سـؤال در ذهنشـان خطـور کـرده که چـرا ایـن خیابان 

 من 

 هسـتم هـم ایـن سـؤال به ذهنـم خطور نکرده 

 تا زمانی که با زندگی یکی از علمای برجسـته مشـهد آشـنا شـدم.

سـبزواری گـره  نـام میرزاحسـین فقیه    بـان با یـن خیا ریـخ ا تا

 ایـن مجتهـد بـزرگ خراسـانی هـمان کسـی بـود 

خورشـیدی دغدغـه معیشـت و مسـکن طـلاب،

 همیـن بـود که آسـتین همـت بـالا 

 میرزاحسـین بـاور 

داشت که اجاره نشینی و دغدغه نداشتن مسکن در کنار دغدغه های 

 مهم تریـن چالـش در پیشرفـت تحصیلـی و عامـل ایجـاد رکود 

.

هزار قطعه 

آیـت ا

و بحـث بسـنده کنـد

و نمازجماعت خوانـدن قناعـت نمی کـرد و همیشـه در فکـر کار و زندگی 

مسـلمانان بـود

و صـلاح مسـلمین گامـی بـردارد و چگونـه مشـکلی را از مشـکلات 

اجتماعـی مـردم برطـرف کنـد

در همـه امـور مـردم دخالـت و نظـارت کنـد و هرگـز از اجتـماع و مسـائل 

مربوط به زندگی کناره گیری نکند

را در نجـف و مشـهد گذرانـده بـود و اجـازه اجتهـاد از فقهای بزرگ نجف 

داشـت

پـس از راه انـدازی محافـل علمـی اش در مشـهد دنبـال حـل مشـکلات 

مـردم نیـز بـود و همیشـه چـتر حمایتـش بـر سر نیازمنـدان ایـن شـهر 

باز بود و تا آخرین روزهای عمرش بر همین سـبک زندگی پایبند ماند

آخریـن جلسـه تدریـس مرحـوم آیـت ا

سه شنبه 

سرانجـام

شـنبه 

از جهان فروبسـت

اگـر می خواهیـد بـر سر مـزار او فاتحه ای بخوانیـد

وارد حرم امام رضا

که  قبر میرزاحسـین فقیه سـبزواری است

من کلمه ندارم دکتر ...
 بـروم زودتـر بـه مـارال بگویـم؟ می فهمـی از چـی 

صحبـت می کنـی؟ بگویـم سردردهایـت میگـرن 

نبـوده، از بی خوابـی نبـوده، از گرسـنگی نبـوده،

بسـتنی یخـی و ژلوفـن و میگراسـتاپ بچه بـازی 

بوده اسـت. زل بزنم توی چشـم های میشـی اش 

بگویـم؟ همیـن؟ بگویـم مـارال جانـم دکـتر گفتـه 

اسـت شـش ماه دیگر بیشـتر زنده نیسـتی؟ تازه 

اگر خانه مان را بفروشیم و خرج داروهایت کنیم؟ 

بگویـم مـارال مـن، یـک خرچنگ تـوی سرت پیدا 

شده است و در همه آن وقت هایی که می خندی،

جلو آینه رژ می زنی، توی آشپزخانه نیمرو درست 

می کنـی، جلـو آینـه قـدی پذیرایـی موهایـت را 

شـانه می کشـی و روی کاناپـه طوسـی هم زمـان 

کـه داری جیـران می بینـی، لاک ناخن هایـت را 

فـوت می کنـی کـه خشـک شـود و بتوانـی پفـک 

بخـوری، لحظه به لحظـه وحشـی تر و بزرگ تـر و 

گرسـنه تر می شـود؟ نـه دکـتر، کار مـن نیسـت.

درسـت اسـت من نویسـنده ام، درسـت اسـت که 

کلمات توی مشـتم هسـتند، درسـت اسـت که کم 

کتـاب نخوانـده ام و کـم فیلـم ندیـده ام، ولـی فقط 

کمـی از زندگـی تـوی کتاب هـا و فیلم هـا هسـت و 

باقـی اش را خـودت بایـد شـخصا بچشـی و بمکی 

و تجربـه کنـی، وگرنـه چـه کاری بـود، هـر 

لاک پشـتی که تخم می گذاشـت، خاکشان 

نمی کـرد کـه از گرمـای زمین تخم ها برسـند 

و جوجـه لاک پشـت ها دربیاینـد و راهـی 

اقیانـوس شـوند، بلکـه می نشسـت بـالای 

سرشـان، بـه دنیـا کـه می آمدنـد، قصـه 

اقیانـوس را بـا آب وتـاب و خیلـی رنگـی 

تعریـف می کـرد و می گفـت قشـنگ اسـت،

خیلـی قشـنگ اسـت، ولـی خطـر هـم کـم 

نـدارد. بعـد می گفـت صاحب اختیاریـد،

می توانیـد همین جـا تـوی سـاحل زندگـی کنیـد و 

من برایتان غذا می آورم و می توانید هم دل بزنید 

بـه اقیانـوس. نـه دکترجـان، مـن آدمـش نیسـتم،

مـن جانـش را نـدارم دکـتر... خیلـی شـیره جانـم 

را می مکـد گفـتن همیـن یـک جملـه کوفتـی...

مـن همیـن چهارتـا کلمـه را بخواهـم بگویـم، بقیه 

عمـرم لال می شـوم، بقیـه عمـرم را بایـد بی کلمـه 

زندگـی کنم.

دکـتر، تفاله گیـر چـای را از تفاله هـای چـای،

تـوی سـطل کنـار میـزش تکاند، دکمه چای سـاز 

را زد و چای سـاز شروع کـرد بـه فس فس کـردن.

- داسـتان اینـه کـه جهانمـون فـرق می کنه... من 

عینـک علـم روی چشـمامه و تـو عینـک 

کشـف و شـهود و خیـال... مـن همیشـه 

دودوتـام بایـد بشـه چهارتـا، وگرنه خوابم 

نمی بـره، ولـی بـا عینـک تـو یـه وقتایـی 

دودوتـا می شـه چهارونیـم و یـه وقتایـی 

می شـه سه...

ی  ن ها سـتکا ا ر کـه  ن طـو هما بعـد 

کمرباریـک مطـب را تـا نیمـه از چـای 

خوش رنـگ  و معطـر پـر می کـرد، گفـت:

مـن هـم آدمـم، عشـق حالیمـه، خاطـره 

و قصـه و شـعر و ادبیـات رو تـا حـدی می فهمـم،

ولـی مـرگ در چشـم مـن یـه اتفـاق طبیعیـه... نه 

که بخوام در چشـم تو کوچکش کنم، ولی باید با 

واقعیـت کنـار بیـای... مارال خیلـی وقت نداره...

بعـد اسـتکان های نیمه  خالـی چـای را بـا آب 

جـوش پـر کـرد و یکـی اش را هـل داد جلـو یحیی.

یحیی پلکش دودو می زد و دندان قروچه می کرد 

و بـا صدایـی مسـتأصل و ناامیـد گفـت: دکـتر 

می شـه بگـی چـی کار کنـم بـراش؟ 

- سـفر بریـد، رسـتوران، خریـد، فیلـم ببینیـد،

یه سری مسـکن قوی هم نوشـتم، اگه دردش بالا 

گرفـت، مراقـب بـاش داروهاش رو حتما بخوره...

- یعنـی خاطـره بسـازم کـه بعـدش تنهایـی پـدرم 

دربیاد؟ 

- درس علم هنوز به اینجا نرسـیده یحیی جان...

- پـس مـن بدبخـت چـه غلطـی بکنـم؟ منـی کـه 

قربون صدقـه مو هـای تـوی بـرس جامونـده ش 

مـی رم، بـی ایـن آدم کجـا بـرم؟ بـه کـی بگـم؟ 

دکتر بلند شد. به سمت پنجره رفت و توی همان 

دوسه قدم یک قلپ چایش را نوشید و گفت:

- یـک خونه هایـی تـوی دنیـا هسـت که زنگشـون 

خیلی بالا نصب شـده و دسـت کودک بازیگوش 

علـم هنـوز به زنگشـون نمی رسـه... هرچقدر اون 

بچـه بـزرگ بشـه، اون خونـه هـم زنگـش بالاتـر 

مـی ره... بـرو زنـگ اون خونـه رو بـزن... معمـولا 

بـاز می کنـن...

- چـی داری می گـی دکتر؟

پـرده کرکـره مطبـش را بـالا داد، پـرده ده سـانت 

ده سـانت بـالا می رفـت و رفته رفتـه گنبـد حـرم 

پدیدار شـد. انگار توی کلاف پنجره قابش گرفته 

باشـند. دکـتر کنـار رفـت و بـا دسـت اشـاره کـرد:

ایـن خونـه رو می گـم... علـم دسـتش نمی رسـه،

ولـی تـو بـرو زنگـش رو بـزن. صاحبـش آقاسـت،

در رو بـاز می کنـه...
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جعفـر علیـزاده گلسـتانی / خـادم حـرم مطهـر رضـوی | جـوان 
خوش سـیمایی وارد کفشـداری شـد . مسـتقیما به طـرف من آمد 
و بی مقدمـه گفـت : حـاج آقـا ببخشـید ، همیـن دسـتکش هاتونو 
می دید به مـن ؟ من هم فورا و بـدون چون و چرا دسـتکش هایم 
را درآوردم و تقدیمـش کـردم . دسـتکش ها را با اینکه غبـار گرفته 
وخاکی بود، گرفت ، تا کرد ، بوسـید ، به چشـم هایش کشـید و در 
جیبـش گذاشـت . بعد از جیـب دیگر ش یـک جفت دسـتکش نو 
و تمیـز بیـرون آورد و به مـن داد و گفـت: حاج آقا راضی هسـتی ؟ 

معاملـه خوبیـه ؟ و مـن نفهمیـدم از ایـن معاملـه کداممـان سـود 
بردیـم ؟ جوان رفـت. همـکارم کـه شـاهد ایـن جریـان بـود گفـت : 
معاملـه بـرد بـردی بود. شـما یـک جفـت دسـتکش نـو ، سـفید و تمیز 
گرفتـی و او یـک جفـت دسـتکش متبـرک شـده بـه کفـش زائـران 

حضرت رضا(ع). و بعد این شعر را خواند؛ 
کفشـداری می کنـم درگاه دربـار تـو را / شـکر ها دارم رضـا جـان 
لطـف بسـیار تـو را / تـا شـود پـر نـور چشـم دل بـه نـور معرفـت / 

می کشـم بـر دیـده گـرد کفـش زوار تـو را.

کفشداری 

می کنم درگاه 

دربار تو را وادی 
مقدس

آنجا که حق پیروز است*
عملیـات بی سـابقه «طوفـان الاقصـی» وارد 
چهارمیـن روز شـده اسـت و تاکنـون هـزاران 
فلسـطینی ازجمله کـودک و زن در غـزه مجروح 

و شـهید شـده اند.
رژیـم غاصب صهیونیسـتی هم زمـان با حملات 
غیرانسـانی به مناطق مسـکونی و مراکز درمانی 
غـزه، آب و دو روز پیـش نیـز بـرق ایـن منطقـه 
را قطـع کـرده اسـت تا بـا زیرفشـار قـراردادن 
مردم، نیروی مقاومت را وادار کند تسـلیم شود. 
ایـن درحالی اسـت کـه زن و مـرد و پیـر و جوان 
فلسـطینی یکپارچـه و مقـاوم در کنـار رزمندگان 

خـود و مقابل ظلـم ایسـتاده اند.
همچنین، بنیامیـن نتانیاهو اذعان کرده  اسـت 
که روز های سـختی در پیـش دارند و تـوان زیاد 
نیروی مقاومت برابر ماشـین جنگی اشـغالگران 
موجـب شـده اسـت رژیـم صهیونیسـتی برای 
در تنگنا قراردادن مـردم غیرنظامی به روش های 
غیرانسـانی مثـل حملـه به آمبولانـس و مراکـز 
بهداشـتی و درمانـی و کشـتن خبرنـگاران روی 

آورد.

*نام کتابی از پرویز خرسند  
مجید ادیبی

حال خوب زیارت
خانـواده رنجبـر هـر مـاه از تربت جـام بـه دیـار شـاه خراسـان می آینـد. پـدر خانـواده 

یـارت می آییـم تـا حـال دلمـان خـوب شـود. می گویـد بـه ز

عکس: احمد حسنی | شهرآرا

کارتون
شهر
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